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  خارجى - روز -مزرعه  . 

تراكتورى . اند ها به هم رسيده در افق نه چندان دوردست، آسمان و كوه. اى وسيع و نيم شخم خورده  مزرعه
حاجى طاهر سر در موتور تراكتور فرو . قديمى، مثل خرِ در گل مانده، وسط مزرعه از حركت ايستاده است

زند و سفت  شمع بعدى را سمباده مى. كند ها را سفت مى ظاهراً با آچار شمع، يكى از شمع. برده است
يكى، دو تا، سه تا و سرانجام . زند استارت مى. نشيند پشت فرمان تراكتور مى. بندد در موتور را مى. كند مى

. كوبد كند و به فرمان تراكتور مشت مى حاجى طاهر مثل كودكى شادمانى مى. شود تراكتور روشن مى
شود، ديسك در خاك نرم فرو  تراكتور كنده مى. كند  مىآورد و حركت زنى را پايين مى ديسك شخم

از پشت سر . رود حاجى به موازات خط شخم خورده قبلى رو به افق پيش مى. زند رود و آن را شيار مى مى
زمان با  زند و در انتهاى مزرعه، هم مزرعه را دور مى. آيد كنان به سوى تراكتور مى او لندرورى گردوخاك

چهره . شود احمد، جوان بيست و شش هفت ساله از لندرور پياده مى. رسد ن خط شخم مىتراكتور به پايا
 .افتد بعد از سوار شدن احمد راه مى. زند تا او سوار شود ترمز مى. رود حاجى درهم مى

     حاجى    بينى و بين االله، يه روز شد از سر صبح تا   اذون مغرب كار كنى؟ 
 .جىذارن كه حا     احمد    نمى
 رى؟ ذارن يا خودت عين بند تنبون كوتاه   هى در مى     حاجى    نمى

گم يه عصرى، شبى،   فردايى،  مى. شون   اومدن نشستَنْ امروز ديگه همه. ذارن     احمد    نه بابا نمى
 ...الاّ و بلاّ الان.   گن امروز و فردا كردن بسه مى. فردايى برين خونه حاجى،    برين مزرعه پس

 گه؟      حاجى    كى مى
 .    احمد    همون ديلماجشون

 عرضه نداشتى ردشون كنى؟. اش   زير سر اونه اصلش همه!     حاجى    شكر خورده پدر صلواتى
 .ان خيلى كنه. كنن تا نياين ول نمى.     احمد    نه

 .لى به لالاشون   بذارم ياد لى     حاجى    بگو من هم بدم نمى
 . رفتن رد كارشون اگه يه جواب درست و حسابى   بهشون داده بودين مى.     اى بابا    احمد

     حاجى    چند دفعه؟
 يان؟     احمد    پس چرا مى

 .كنن ها اميدوارشون مى     حاجى    شايد دوروبرى



 .كند كه احمد پياده شود اشاره مى. دارد  نزديك لندرور نگه مى
 .خواد زيارتتون كنه اون مى. اى   آوردن يه باباى تازه... د نكنه    احمد    دست شما در

انگار جا . رود حاجى با دنده تراكتور ور مى. نشيند رود و پشت فرمان مى  احمد به طرف لندرور مى
 .خورد نمى

 ياين؟     احمد   نمى
)   شود  تراكتور روشن نمىاما. زند دوباره   استارت مى. كند تراكتور را خاموش مى. (    حاجى    صبر كن

 ).رود كند و به طرف ماشين   احمد مى تراكتور را رها مى... (اَه
  
   خارجى- روز -ميدانگاه تعزيه  . 

كاملاً آشكار است كه ميدان فاصله نسبتاً زيادى از شهر . شود  ميدانگاهى بزرگ در حاشيه شهر ديده مى
آن . شود هاى شن و ماسه و آجر ديده مى كاره، تل اى نيمهه هاى فلزى علَم شده، ساختمان اسكلت. دارد

توان دريافت كه به زودى خيابانى  اند، مى هايى كه وسط خاك و خل كار گذاشته شده سوتر از جدول
يك تانكر . اما در حال حاضر، اين محل جولانگاه مردانِ حاجى است. كند ميدانگاه را مثل خربزه قاچ مى

اى با  اى ديگر در گوشه عده. كند غلتكى خاك ميدان را صاف مى. شدپا خاك ميدان را آب مى
گروهى چهار، پنج نفره خارجى نيز با دوربين . كنند هاى فلزى جايى موقت براى نشستن برپا مى داربست

. ايستد رسد و در حاشيه ميدانگاه مى لندرور مى. ويديو و تجهيزات صدابردارى مشغول تصويربردارى هستند
شود و  كند، پياده مى احمد ماشين را خاموش مى. رود ها مى شود و به طرف گروه خارجى ده مىحاجى پيا

شود و دستور توقف كار را  كارگردان متوجه حضور حاجى مى. رساند دوان خودش را به حاجى مى دوان
 حاجى احمد يكى دو قدم از. رود سپس همراه مردى ديگر و مترجم ايرانى به پيشواز حاجى مى. دهد مى

 .توان از حركاتش تشخيص داد خدمتى را راحت مى ذوق و شوق خوش. افتد پيش مى
 .آوردمشون) رو به مترجم(    احمد    

با عجله از . گردد احمد دوباره به سمت لندرور بر مى. زند  مترجم به نيابت از گروه به احمد لبخند مى
 . ريزد فلاسكى چاى مى

 .آقاى برنار   وابسته فرهنگى سفارت هستند) دهد دست مى! (    مترجم    سلام حاج آقا
 ).دهد با حاجى دست   مى! (خوشوقتم حاج آقا)   زند فارسى را روان اما با لهجه حرف مى(    برنار    

احمد در سينى چاى . كند اش را پس از دست دادن به لب و پيشانى نزديك مى  حاجى انگشت اشاره
 .آورد مى



 .ى خوش آمديد    حاجى    خيل
 .شناسيد مسيو دوگار رو   هم كه مى) كند به كارگردان اشاره مى(    مترجم    

 ).دهد با دوگار هم دست   مى. (خدمتشون رسيديم.     حاجى    بله
 .    برنار    مسيو دوگار معاون هنرى فستيوال   استراسبورگ هستند

 ).كند به   مترجم اشاره مى. (حضرت آقا فرموده بودند.     حاجى    بله، بله
كنم، اما چيزى از اين اتفاق بزرگ    كه هفت، هشت ساله كه در ايران   خدمت مى     برنار   من با اين

 .آقايان مرا در جريان گذاشتند. نشنيده بودم
تو هاى محرم و صفر        حاجى    قربونت برم، يعنى تو اين هفت، هشت ساله   ملتفت نشده بوديد كه ماه

 شه؟ اين مملكت چه خبر مى
مراسم مذهبى را در آن روزها   .     برنار   اوه نه، چرا؟ من خوب درباره تاسوعا و عاشورا   اطلاع دارم

 .شنيدم روزى بيست، سى هزار تماشاگر   داريد.   منظورم تعزيه بزرگ شماست. ديدم
همه .   تماشاچى هم نداريم). ع(م حسين اما. مال صاحبش   است.     حاجى    تعزيه مال من نيست مسيو

 . صاحب عزان
 .كند هاى برنار و حاجى را تند و سريع و با صدايى پايين براى دوگار ترجمه مى  مترجم حرف
خواهيم همه مردم دنيارو در لذت   تماشاى  بفرماييد كه ما   مى) گويد به فرانسه به برنار مى(    دوگار   

هاى   بزرگ از گروه شما دعوت  مئنم   بعد از استراسبورگ همه فستيوالمط. نمايش شما شريك كنيم
 .كنن مى

 .كند هاى دوگار را به فارسى ترجمه مى  برنار حرف
ما بلد   نيستيم . انگار اشتباه شده، ما كجا، نمايش كجا.       حاجى   من اون دفعه هم خدمتشون عرض كردم

 زنى ديديد؟ ه، سينهزني كار ما جخ مثل   سينه. نمايش بديم
 .البته.     برنار   بله

ما هم واسه ثوابش جلوى   شيعه امام . كنن گريه مى.   زنن مردم واسه ثواب سينه مى. باشى     حاجى    زنده
 . زنيم زمين بيل   مى. ريم سر كار و زندگيمون بعد   همه مى. ديم تعزيه مى) ع(حسين 

حالا اسمش رو بذاريم ثواب،   نذاريم .  با كار شما آشنا بشن   كه بهتره    مترجم    خب حاج آقا مردم دنيا
 بگذار ديگران هم با فلسفه   تعزيه، با فلسفه عاشورا آشنا بشن؟. نمايش

 گندم ديدى؟. كارم گندم مى...     حاجى    من كشاورزم
 .    مترجم    بله



ها ديدم تو شهر سنبله گندم رو  تازگى. دم رو بديمپاشيم تو زمين، كه نون مر     حاجى    دونه گندم رو مى
. كنن ذارن تو گلدون تماشا مى خرن و مى ها هم مى اون. االله فروشن به خلق ها مى كند تو گل فروشى دسته مى

كسى كه گذاشتش تو گلدون، ظهر و شب هم ناچاره بره . شه، واسه قشنگيه گندمى كه تو گلدونه نون نمى
 .ياد خواى من دور تعزيه نخ ببندم بذارمش تو گلدون، اين هم جور در نمى شما مى. ..نونوايى، نون بخره

نمايش هم به مفهوم هنرى   يا . حاجى اعتقادى به   فستيوال نداره) به فرانسه به دوگار(    برنار    
 .اى نداره اصرار   فايده. شناسانه براش مطرح نيست زيبايى

سازى تا    از آماده. پس سعى كنيد ازش   اجازه تصويربردارى بگيريد. ممفه مى) به فرانسه(    دوگار    
 .اجرا

خوان از جريان كارهاى  فقط مى. گذارند دوستان به عقيده شما احترام مى.     برنار    بسيار خوب حاجى آقا
و روزهايى كه . يدجا را براى تعزيه آماده كن كنيد تا اين از اين روزا كه داريد فعاليت مى. شما فيلم بگيرن
 .اگه ايرادى نداره... كنيد تعزيه رو اجرا مى

 . گيرن، يكى هم شما دارن، عكس مى اين همه فيلم بر   مى. چه ايرادى داره.     حاجى    نه مسيو
 .فهماند كه حاجى اجازه داده است  برنار با سر به دوگار مى

 !مرسى) دهد خوشحال با حاجى دست مى(    دوگار    
روز عاشورا كه تعزيه تموم   . گيرم از روز اول بيان،   تا ظهر روز دهم  حاجى    اصلاً همه رو وعده مى   

 .شما را بخير و ما را به سلامت. جان كنن و تشريف   ببرن شد، ناهارشون رو نوش
 .كند دوگار با سر تشكر مى. كند  مترجم تندتند براى دوگار ترجمه مى

 .آييم ما هم روز عاشورا با آقاى   سفير و خانمشون مى.  شد    برنار    خيلى خوب
 .آبگوشت، سرِ   زمين. تونيم در خدمتتون باشيم حالا امروز ناهار هم   مى.     حاجى    قدم روى چشم

 )دهد با حاجى دست مى. (    برنار    متشكريم
 .دهد  حاجى با دوگار و مترجم هم دست مى

 ).رود و خودش تند و چابك به   سمت لندرور مى. (بريم) رو به احمد(    حاجى    
 .رود كنار مترجم راه مى. دهد  احمد برخلاف آمدن كه عجله داشت، هيچ شتابى به خرج نمى

 .حاجى قلق داره، بايد قلقش رو به   دست آورد. ياد شه راه   مى بازم نرم مى... ديدى) به مترجم(    احمد    
 .شه تا بعد   ببينيم چى مى.  اون ستون به اين ستون فرجه    مترجم    فعلاً از

 .شه     احمد    بقيه كارها هم درست مى
 .زند  حاجى در لندرور نشسته است و رو به احمد فرياد مى



     حاجى    پس كجا موندى؟
اى  و با ناله. دشو ماشين ترتركنان روشن مى. نشيند پشت فرمان مى. رود دوان به سمت لندرور مى  احمد دوان

شود كه آغاز  شود، صداى آواز سيد هادى شنيده مى روى تصوير لندرور كه دور مى. شود از جا كنده مى
 . صدايش رسا، وسيع، گرم و گيراست. خواند گرى جابربن عبداالله انصارى را مى مجلس مويه

  
   داخلى- شب -تكيه  . 

سيما در ميانه تكيه بين هفت، هشت نفر از   خوش سيدهادى، مرد چهل و پنج، شش ساله بلند بالا و
 .دهد ها، از جمله احمد ايستاده است و با صداى گرمش بيت را ادامه مى خوان تعزيه

     سيدهادى    بار ديگر دارم اى دل در نظر
     تا كنم در كربلا سير دگر
     باز مرغ نطق من طيار شد

     سيل خونش جارى از منقار شد
خوان  كند كه پيش واقعه به احمد اشاره مى. ها نشسته است خوان اى كنار جمع تعزيه ى چهار پايه حاجى رو
اى را كه در دست دارد ورق  كند و نسخه عينك مطالعه را روى نوك دماغش كمى جابجا مى. را او بخواند

 .زند مى
 )رو به هادى(    احمد    

      اندرين مجلس كنم اى دوستان
   رفتن از جابر بيان    يك زيارت

 .شود  حاجى از روى چهارپايه بلند مى
نه د خواند تا    مى. (اون هم اين جورى. خونى زنى رو به جماعت   مى جا يه چرخ مى اين.     حاجى    د

 ).لحن احمد را تصحيح كرده باشد
و صدابردار با كم مشغول تصويربردارى است  تصويربردار با استدى.  دوگار و گروهش مشغول كارند

هاى حاجى را  اى نزديك به دوگار ايستاده است و باز هم حرف مترجم هم گوشه. گيرد بومش صدا مى
 .كوشد لحن حاجى را تقليد كند احمد مى. كند ترجمه مى

      احمد   اندرين مجلس كنم اى دوستان
      يك زيارت رفتن از جابر بيان

 .شود ضى نمى حاجى باز هم از نحوه خواندن احمد را



 .شم آ سيد   هادى، تو بگو من كه حريفش نمى...     حاجى    نه، نشد
 .شود كه حاجى به سيدهادى مأموريت داده كه اشتباه او را تصحيح كند، ناراحت مى  احمد از اين

تو اين مجلس، شما   قصه اولين زاير شهداى كربلا رو براى   ... احمدآقا) محجوبانه(    سيدهادى    
 .كنى اش رو   تعريف مى جابر انصارى رفته   زيارت قبر امام حسين، شما هم قصه. كنى جماعت تعريف مى

كيست جابر؟ زبده ارباب دين، ) خواند رو به گروه فيلمبردارى كه حكم تماشاگران را دارد مى( احمد    
 ...پيرى از اصحاب خيرالمرسلين

 .بگيريديه چايى بخوريد، خستگى .  حاجى    حالا شد
گيرد، حتى از چايى دادن و  تصويربردار هم چنان فيلم مى. گرداند آورد و مى  كسى يك سينى چاى مى

 .ها چاى بدهند كند كه اول به مهمان حاجى اشاره مى. چايى خوردن
 .ماسماسكت رو خاموش كن يه چايى بخور.  حاجى    خاموش كن آقا جون

ها  تصويربردار از آن. پرسد از مترجم چيزى مى. مترجم هم كنارش. نشيند آيد و كنار حاجى مى  دوگار مى
 .گيرد تصوير مى

 پرسن اون آقاى قد بلند كى هستند؟  مترجم    آقاى دوگار مى
 .امام پوشه. ما هم همين طورى ميخش شديم) خندد مى( حاجى    

 .پرسد دوگار دوباره چيزى مى. كند  مترجم ترجمه مى
 يارتون هم هست؟پرسه دست  مترجم    مى

 . حاجى    خودش يه پا اوستاست
 .كند گويد و متقابلاً سؤال دوگار را به حاجى منتقل مى  مترجم به دوگار مى

 پرسه درس اين كار رو خونده؟  مترجم    مى
جدم، . البكا بوديم اندرنسل معين ما خودمون نسل. تعزيه درس و مدرسه نداره) خندد مى( حاجى    
با دستش قد كوتاهى را نشان (از وقتى اين قده بودم، . من رو بابام وقف اين كار كرد. ابامبابابزرگم، ب

االله تو اين شصت، هفتاد سال چنين امام  ولى بينى و بين. لوليدم ها مى تو دست و پاى تعزيه گردون) دهد مى
 .حسينى نديدم

 .پرسد دوگار سؤالى مى. كند ها را ترجمه مى  مترجم به سرعت حرف
 گه اشكالى نداره باهاش گپ بزنيم؟  مترجم    مى

 .خواد، بريد از خودش بپرسيد وكيل وصى هم نمى. خودش حى و حاضر هست...  حاجى    اى بابا
 .كند  مترجم ترجمه مى



 . حاجى    البته تو اين دو، سه سالى كه ماه محرم باهاش محشور شديم، هيچى ازش نفهميديم
  
  خارجى - شب -بيرون تكيه  . 

 .رساند مترجم خودش را به او مى. شود  هادى سوار پيكان قديمى و تميزش مى
 . مترجم    هادى خان

 كشد  هادى شيشه ماشين را پايين مى
 . هادى    بله

... ذره زودتر بياين ازتون فيلم بگيرن، تنهايى خوان فردا يه گم، مى ها رو مى فرانسوى... ها  مترجم    اين بچه
 ... درباره تعزيه. رباره خودتون گپ بزنيدذره د يه

 . هادى    من رو معاف كنيد
  مترجم    چرا؟
 .كردن به احترام حاجى موندم جا هم كه داشتن كار مى  هادى    اين

خونه سنتى  همه رفتن اين قهوه. زحمت يك دقيقه پياده شو بى. گيرى هادى خان  مترجم    خيلى سخت مى
 ...قيقه باهاشون اختلاط كنقليون بكشن، بريم يه د

خونه كه واسه  مثل همين قهوه. خوان بكشن ها يه چيزيه مثل همين قليون كه مى  هادى    تعزيه واسه اين
خواد شأن كارم رو اندازه  كه مردم محترمى هستن، ولى من دلم نمى با اين. ها بزك دوزكش كردن توريست

 .برن پايين بيارم  با خودشون سوغاتى مىخرن نى پيچ قليون يا دست بالا يه گليم كه مى
  مترجم    حالا من چى بگم بهشون؟

كند و  ماشين را روشن مى. برد دستى به علامت خداحافظى كنار شقيقه مى... ( هادى    هرچى دلت خواست
 ).رود مى

رود كه دربانى با  اى مى خانه گرداند و به سمت قهوه رو بر مى. كند ايستد و رفتن او را نظاره مى  مترجم مى
 .كلاه نمدى و قباى بلند و شالى كه بر كمر بسته كنار درش ايستاده است

   داخلى- شب -خانه  قهوه . 
رود  آيد و به طرف تختى مى از دستشويى بيرون مى. رود هايش ور مى  احمد جلوى آينه دستشويى به زلف

قابلشان پهن كرده است، سور و سات اى كه م پيشخدمت روى سفره. اند ها رويش نشسته كه فرانسوى
احمد در . چيند ها را مى آيد و ديزى ها مى پيشخدمت ديگر با ديزى. ماست و سبزى و ترشى. چيند مى

 .كند دوگار قاشقش را در ديزى مى. كند اى نان تيليت مى كاسه



اى كه در   و در كاسهگيرد ديزى را از دست دوگار مى. (اجازه بده. اين جورى نه مسيو) خندد مى( احمد    
حالا ) گذارد خيساند و جلوى دوگار مى ها را با قاشق در آب گوشت مى نان. ريزد آن نان تيليت كرده مى

 ...بزن تو رگ
 .خورد خندد و قاشقى از تيليت مى  دوگار مى

 ... دوگار   اووم
. شود بيدن مىريزد و مشغول كو  احمد نخود، لوبيا و گوشت ديزى دوگار را در كاسه ديگرى مى

كند و سپس به او بر  گيرد و نگاهش مى كوب را از دست او مى اى گوشت تصويربردار گروه لحظه
كه از قافله عقب نيفتد  احمد هم براى اين. خندند ها و مترجم مى همه فرانسوى. گويد گرداند و چيزى مى مى
 .خندد مى

  مترجم    مگه فهميدى چى گفت؟
 .ار بود كه همه خنديدند لابد خنده.  احمد   نه

 . مترجم    كاش عوض خنديدن، رفته بودى دنبالش
 .شدم  احمد   اون وقت مثل تو خيط مى

 .انداخت  مترجم    شايد روى رفيقش رو زمين نمى
 . نروئه.  احمد    رفيق چيه

ه مسافرت گفتى يه ما مى. كردى قضيه چيه بهش حالى مى.  مترجم    تو كه يه كلمه هم باهاش حرف نزدى
 . ذارن كف دستت آخرش هم دو سه هزار يورو مى. مجانى افتادى

حاجى رو نديدى؟ حاجى اين جورى نبود . گى بدوش گم نره، تو مى من مى.  احمد   خدا بابايت رو بيامرزه
هاى قلمبه سلمبه رو هم هادى  اين حرف. از موقعى كه سر و كله سيدهادى پيدا شد، اخلاقش برگشت. كه

بخور ) گذارد كاسه گوشت كوبيده را جلوى دوگار مى! (گندم و گلدون و تعزيه.  تو دهن حاجىگذاشته
 . مسيو، بگو ايران بد جاييه

اگه اومد راضيش ) خندند دوگار و مابقى مى. كند هاى احمد را براى دوگار ترجمه مى حرف( مترجم    
 .كردم مى

 . ياره  جا معلم بازى در مىديدى كه همه. زد مخت رو مى. كنى  احمد   خيال مى
 . مترجم    خب هر كسى يه جوريه



آى حرصم . خواد بقيه رو شكل خودش كنه بده وقتى مى.  احمد   هر كسى هر جورى هست واسه خودشه
اومد آبروى تو  اگه مى. اين وظيفه داره همه رو آدم كنه. ان كنه همه گوساله دور از جون، خيال مى. گيره مى

 .ريخت ها مى ن فرانسوىرو هم جلوى اي
 . مترجم    فردا شب سر تمرين چنان نرمش كنم كه انگشت به دهن بمونى

  
   داخلى- شب -تكيه  . 

اند و صداى سازشان را گاه  اى ولو شده يكى، دو ترومپت نواز گوشه. اند ها لباس پوشيده خوان  تعزيه
حاجى در . كند هاى طبل بازى مى  چوبطبال هم طبلش را كنارى گذاشته و با. آورند گدارى در مى

تصويربردار . گروه فرانسوى همراه مترجم مشغول كارند. كند هاى از تكيه با تلفن همراه صحبت مى گوشه
نگاهى به . آيد احمد لباس پوشيده و با يك سينى چاى از آبدارخانه بيرون مى. گيرد از نوازندگان تصوير مى

زيرچشمى به چند دختر جوانى كه پرده قسمت زنانه . اند اى وا رفته وشهكند كه هر يك گ ها مى خوان تعزيه
 .خواند بعد رو به طبال با صدايى بلند مى. اندازد اند نگاهى مى را كنار زده

  احمد   شد جدا دست از تن جعفر
     طبل شادى زنيد اى لشكر

نوازندگان هم با او همراهى . زند اى مى طبال ضربات شادمانه. دهد  با دست آزادش به طبال فرمان مى
نگاهى به  احمد خرم و خندان با نيم. چرخاند تصويربردار سر دوربينش را به طرف احمد مى. كنند مى

اش را  مترجم نگاهى به حاجى كه مكالمه. دهد ها مى رود و سينى چاى را به آن دخترها به سمت گروه مى
 .رود احمد هم به دنبال او مى. ودر به طرف حاجى مى. اندازد قطع كرده است، مى
  احمد   چى شد؟

 .ياد يه ساله ديگه نمى. جا بود يه موقعى اين. گه نيست مى) آشفته( حاجى   
 .رسه گير كرده، مى  احمد   حالا شايد يه جايى

 .كنه، نه سه ساعت آدم نيم ساعت، يه ساعت گير مى) كند به ساعتش نگاه مى( حاجى    
 .بريم دنبالش. ش كجاستا  مترجم    خونه
 اش؟   حاجى   خونه

 .دهد  مترجم سر تكان مى
 دونى؟ تو مى) رو به احمد... (دونم  حاجى    نمى

 .نه) دهد سرى به علامت نفى تكان مى( احمد   



 اش رو ندونيد؟ شه آدرس خونه  مترجم    مگه مى
 .ياد جا نمى ينگه يك ساله ا اش يه تلفن ازش داشتيم كه اون هم مى  حاجى    همه

 .كردم خيلى با شما صميمى باشه  مترجم    من فكر مى
 .كنيم شب رو تعطيل مى. آقايون بريد منزل) رود ها مى خوان به طرف تعزيه. ( حاجى    صميمى كه بود

 .دهد مترجم ماوقع را براى گروه فرانسوى شرح مى. گيرد پچى در مى  پچ
 .شناسمش مى. هاز قصد نيومد) رو به مترجم( احمد    

 .آيد ها مى  حاجى به طرف آن
 .خواهى كنين از آقايون معذرت) رو به مترجم( حاجى    

 )كند معذرت او را ابلاغ مى. ( مترجم    چشم حاج آقا
 .كنند ها با غرُغرُ وسايلشان را جمع و جور مى  فرانسوى

 . مترجم    اتفاقى براش نيفتاده باشه
 .دونى حاجى ه پلاك ماشينش رو مىشمار) رو به حاجى( احمد   

 . حاجى    نه
 چطور هيچ سرنخى ازش نداريد؟.  مترجم    عجيبه

امام پوشمون تصادف كرد، پاش . كرديم ها واسه دهه محرم كار مى  حاجى    دو سه سال مثل اين شب
بردار شدم گفت خ. دونم از كجا اومده بود نمى. فردا شب سر و كله سيد هادى پيدا شد. شكست، نيومد

. االله خواى يه تيكه بخونم؟ گفتم بسم گفت من اين تعزيه رو از بر هستم مى. كارتون لنگ شده، گفتم آره
 ).ع(شد امام حسين . همه انگشت به دهن موندن. خوند

  مترجم    خب بعدش چى؟
 .شد سال بعد سر موقع پيداش مى. زد بعد از دهه غيبش مى.  حاجى    هيچى
 .كند سر تأييد مى احمد با تكان 

 . احمد   شايد فردا بياد
  
   خارجى- روز -ميدانگاه  . 

حاجى روى . گروه در حال فيلمبردارى از ميدانگاه است. اند و ميدانگاه آماده است  سكوها بسته شده
ذوالجناح است . شود اسب سپيدى از گوشه ميدان وارد مى. كند سكويى نشسته است و ميدان را نگاه مى

افسار اسب را . آيد گردانى مى به دنبال ذوالجناح تعزيه. اشك در چشم حاجى حلقه بسته است. ارسو بى



شوند تا  هاى ديگر هر كدام با اسبى وارد ميدانگاه مى گردان تعزيه. گرداند گيرد و او را در ميدان مى مى
ماشينى پشت . زند رخ مىاحمد هم با اسبى در دايره ميدان چ. ها با ميدان آشنا شوند و خو بگيرند اسب

دوگار و مترجم به سمت حاجى . شوند دوگار، همكارانش و مترجم از ماشين پياده مى. ايستد سكوها مى
 . روند مى

 .سلام! حاجى) اى بامزه با لهجه( دوگار   
 . حاجى    سلام مسيو
  مترجم    چه خبر؟
 . حاجى    هيچى
  مترجم    نيومد؟

 .بينى كه مى) كند  اشاره مىسوار به اسب بى( حاجى    
 .كند دوگار سؤال مى. دهد مترجم به او توضيح مى. كند  دوگار كنجكاوى مى

 شه حالا؟ گه تعزيه تعطيل مى مى) به حاجى( مترجم    
 .اين تعزيه چهل ساله تعطيل نشده. جا ام بيفته اين  حاجى    مگه جنازه

  
   خارجى- روز -هاى تهران  خيابان . 

احمد به دو سمت . حاجى كنار دستش نشسته است و كاغذى در دست دارد. كند انندگى مى احمد ر
 .كند خيابان نگاه مى

 .نوشته بايد چراغ رو رد كنى...  حاجى    يواش برو، بعد چهارراه
 هاى خودمون چطورى هستند حاجى؟ مگه بچه) دهد سر تكان مى( احمد   

 يدهادى؟ حاجى    مثلاً چه كسى رو بذارم جاى س
 ...ها  احمد   خيلى

 .شود به او خيره مى. اى در سر دارد افتد كه احمد نقشه اش مى  حاجى دوزارى
 داره؟. خدائيش صداش حرف نداره... مثلاً آقا مرتضى... گم  احمد   خودم رو نمى

ه شبي. گى شبيه گردونى خودت مى. خيلى شرط و شروط داره.  حاجى    فقط به صدا نيست احمد آقا
تعريف كردنه؟ اگه اين جورى بود كه ما ول ) ع(گردونى فقط به رخت و لباس و اسم و قصه امام حسين 

 .كنن چيا، سينماچيا هزار دفعه بهتر از ما اين قصه رو تعريف مى همين تلويزيون. معطليم
 .گردند اى مى  حاجى و احمد در پاساژ دنبال مغازه



 هاى ما بهتره؟ ه احمد   حالا اين آقا رحيم از همه بچ
 .پوش بود قبل از سيدهادى، رحيم امام. تو يادت نيست. بينى  حاجى    مى

 .هميشه مرغ همسايه غازه) دهد سرى به علامت تأسف تكان مى( احمد   
 .اش اونه مغازه.  حاجى    اوناهاش

  
   داخلى- روز -مغازه  . 

رتاسرى، پر از اتصالات و فيتينگ است؛ انتهاى هاى ديوارى س  فروشگاه بزرگ اتصالات آقا رحيم با قفسه
چهار، پنج . اتاق كمابيش آبرومند و شيك است. مغازه يك اتاقك بزرگ آهنى، دفتر كار رحيم است

 .خوش سر و زبان است. كند بوسى مى رحيم با حاجى و احمد ديده. اند نفرى در دفتر او نشسته
همه كرج رو . يه حاجى طاهره و يه كرج) رو به حضار. (نوازى كردى بنده.  رحيم    عجبه واله حاجى

بعد . نگو حاجى اومده. ديدم امروز آب و هواى تهرون بهِ از ديروز شده) به طاهر. (گرده كاكلش مى
 .كنى وايسادى چى تماشا مى... چايى بيار) رو به كارگر مغازه(پونزده، بيست سال چطور شد ياد ما كردى؟ 

 .مت نكشزح.  حاجى    بايد بريم
گوشى را بر . زند تلفن زنگ مى. (بگذار آقايون رو راه بندازم كارت دارم. ذارم  رحيم    كجا؟ مگه من مى

عجب سر نيم ساعت زنگ ... الو) نشاند گيرد و او را به زور مى با دست ديگر بازوى حاجى را مى. دارد مى
من كه از اول ... شد؟ نه ديگه قربونت برمخب چى . جا اين بندگان خدا رو دو ساعته نشوندمشون اين. زدى

نه ديگه، به ... اين همه خرج كرديم سازمان ترك مناقصه بگيره. تشريفاته. ها فرماليته است اين... بهت گفتم
. كنيم مهره، ماسوره، درپوش، فيتينگ، فلنچ، ما همه عالم رو به هم وصل مى. ما تو كار اتصالاتيم. من نگو

مال اين بندگان خدا رو . كنم خواى؟ من استعلامِ خودم رو تنظيم مى خواى، مى تر نمى شسه تا استعلام كه بي
هاى  نخير بچه... چى؟. سومى رو هم كه اولِ همه گرفتم. مهر و امضا و همه چى هم درسته. نويسم هم مى

. چى درستهنشانى، تلفن، همه . ايرادى نداره. كجا زنگ بزنن؟ گيرم زنگ بزنن... حسابدارى همه آشنان
ببين . هر كى يه قيمتى داره... نه بابا) خواهد گذارد و از اتلاف وقت عذر مى رو به حاجى دست به سينه مى(

جون ! حاجى) گذارد گوشى را مى. (فرستمشون پس مى. ديم به اون هم مى. نه ايرادى نداره... ارزه چند مى
. مونه اين ادارات مثل چاه ويل مى) كند ان مىرو به ديگر. شود منتظر جواب حاجى نمى. (ام خودت شرمنده

 .دن خدا نكنه سر كيسه رو شل كنى تا لختت نكنن، رضايت نمى
 .ارزه نمى.     پس ول كنيم1 مرد 



تا آخر هفته كلكش كنده . استعلام رو ببريد. حالا منتظر شماست. دادم ارزيد كه راه نمى  رحيم    اگه نمى
 .است

آورد و جلوى  شاگرد رحيم در ميانه معركه چايى مى. كنند ا همه خداحافظى مىشوند و ب  مردان بلند مى
 .گردد رحيم از مشايعت مهمانانش باز مى. گذارد حاجى و احمد مى

 .آقا شما هم خوش اومدى) به احمد(جا كجا؟ راه گم كردى؟  شما كجا، اين.  رحيم    خب حاجى
 .دگذار  احمد دستى به علامت احترام روى سينه مى
  رحيم    نگفتى حاجى چى شد ياد ما كردى؟

 ...از اون شيرا) كند ها نگاه مى به قفسه. (خوام  حاجى    يه شير آب مى
 .كند  احمد به حاجى نگاه مى
 ).رود به طرف قفسه مى(از تعزيه امسال چه خبر، روبه راهه؟ . جون بخواه.  رحيم    شير چى چيه

 . حاجى    گمونم تعطيلش كنم
 ).كند دارد و امتحان مى شيرى را بر مى(م    واسه چى؟  رحي

 .نداريم) ع( حاجى    امام حسين 
 .پوش كنى؟ اين همه امام  رحيم    شوخى مى

 . حاجى    كو؟ عوضش تا دلت بخواد يزيد زياده
 .كند  احمد خيره به حاجى نگاه مى

  
   شب- خارجى -تكيه  . 

 .آيد احمد با دو استكان چاى به طرف او مى. زند اى را ورق مى  مترجم نسخه تعزيه
 ياد؟ ديگه نمى) كند به ساعتش نگاه مى( مترجم    

 . احمد    گمان نكنم
 .گيرد  مترجم استكان چايش را از احمد مى

 . مترجم    پس تلفن اين جوون رو بهش بده
 .كنه  احمد   قبول نمى

دونى  ديگه خودت مى... بچه خوبيه. يدىبگو خودت بازيش رو د.  مترجم    كمى ازش تعريف كن
 .چطورى پياز داغش رو زياد كنى



چرا راه دور . كم مونده بود تو صورتش تف كنه. گم رفيق سى سالش رو كنار گذاشت  احمد   بهت مى
تو حرفى دارى خودت . تونم راست و حسينى بهش بگم پوش بشم، ولى نمى خوام امام بريم، من خودم مى

 .بزن
 .كردم وگرنه خودم باهاش صحبت مى.  از من كه حرف شنوى نداره مترجم   

 ... كلاهبردار) با عصبانيت. (هادى شستشوى مغزيش داده. شنوه  احمد   از من هم حرف نمى
 .رن كنن، مى اين گروه هم بفهمن كارو تعطيل مى.  مترجم    پس هردومون ول معطليم

بازم ترجمه . ياد ره، يك گروه ديگه مى اين گروه مى.  احمد   چرا هردومون؟ بالاخره تو زبان بلدى
 .گيرى كنى، پولت رو مى مى

شد تعزيه رو ببريم يه ماهى به خرج  اگه مى. ارزه اى دوزار نمى  مترجم    كار دو روز، سه روزه، به هفته
 .زديد  مىشما هم يك سفر خارجى تو رگ. افتادم دنبال كارهاى اقامتم من مى. رفتيم فرانسه ها مى اين

 . احمد   فعلاً كه هادى آقا گندزده تو كاسه كوزه ما
 . مترجم    تو هم كه انگار با اين بيچاره پدركشتگى دارى

 .ذاره ياد فردا كارو لنگ مى  احمد   يادته اون شب بهت گفتم نمى
 . مترجم    آره

 . احمد   ديدى كه حق با من بود
 نكنه خودت يه بلايى سرش آوردى؟) با خنده. (يى سرش اومدهمعلوم نيست چه بلا! انصاف  مترجم    بى

 . احمد   خودش رو قايم كرده
 گى عمداً رفته خودش رو گم و گور كرده؟  مترجم    يعنى مى

 .شه اش پيدا مى  احمد   وقتى قشنگ برنامه رو خراب كرد، سروكله
 .كند  مترجم با ترديد به احمد نگاه مى

 .دونستم يه ريگى تو كفشش هست مى.  مشكوك بودم احمد   من از اولش بهش
گذارد و به طرف در تكيه  استكان را در نعلبكى مى. نوشد  مترجم آخرين جرعه چاى سرد شده را مى

 .رود مى
 . احمد   حالا تلفن پسره رو بده، ضرر نداره

 .رود احمد به طرف او مى. ايستد  مترجم مى
  
   داخلى- روز -سالن تئاتر شهر  . 



مرد با سر به در سالن اصلى اشاره . كنند  حاجى و احمد در سالن انتظار تئاتر شهر با مردى صحبت مى
حاجى با اشاره به او . كند به حاجى اشاره مى. كند در را باز مى. رود احمد به طرف در سالن مى. كند مى
جوان .  روى صحنه جريان داردتمرينى. ماند رود، لاى در باز مى احمد مى. فهماند كه خودش وارد شود مى

شود با چشم خريدارى به جوان  گويد، حاجى از لاى درى كه به آرامى بسته مى بازيگر مونولوگى را مى
 .رود ها به سوى صحنه مى احمد از كنار صندلى. كند بازيگر نگاه مى

حتى نوكرهاى . كند هر كسى براى خود و از ديد خود داستانى ساز مى. وين شهر تهمت است... « جوان    
ها مرا  يكى از آن. پز يكى ريش تراش است، يكى شيرينى... ام ها را نگه داشته حالا فقط دوتا از آن. من

 ».دارد كند و ديگرى شكمم را سير نگه مى آراسته مى
}I .   بخشى از نمايشنامه آمادئوس، نوشته پيتر شفرI{ 

 .شود  در سالن بسته مى
   داخلى-وز  ر-ترياى تئاتر شهر  . 

حاجى . زند اش را هم مى نشيند و نسكافه اش، روبروى حاجى و احمد مى  جوان با موهاى بلند دم اسبى
 .دهد احمد به حاجى توضيح مى. كند نااميدانه به جوان نگاه مى

 ...آقا طلوعى تعزيه هم كار كردن...  احمد    
ها گفتن شما  بچه. و تئاتر آيينى جايزه گرفتمدو سال پشت هم تو جشنواره تعزيه ...  طلوعى    خب آره

 .شناختمتون ببخشيد كه من نمى... كنيد تعزيه كار مى
 .اين به اون در. ما هم قبلاً ارادت نداشتيم خدمتتون.  حاجى    ايرادى نداره

 . خوبى داريدIIIII II IIIIII... ماشاءا) خندد مى( طلوعى    
 چى چى؟) به احمد( حاجى    
 .كند داند و برّ و برّ حاجى را نگاه مى م نمى احمد ه

اگه . البته هنوز قرارداد نبستم.  طلوعى    راستش من تازه درگير اين كارى كه تمرينش رو ديدين شدم
 .كنه فرقى نمى. يام پيشنهاد شما بهتر باشه، مى

  حاجى    يعنى چه جورى قرارداد نبستيد؟
 .كنيم ر مبلغش داريم چونه كارى مىس. كنم  طلوعى    دارم سبك و سنگين مى

 گيريد؟  حاجى    بابت اين كار پول مى
 .كارشون همينه!  احمد    حاج آقا
 .من از كجا بدونم.  حاجى    خب



خوايد بريد استراسبورگ، بالاخره يه جورى با هم  نه كه مى. استثناست.  طلوعى    البته كار شما فرق داره
 .يايم كنار مى

 .جى است كه به احمد نگاه كند حالا نوبت حا
  
   خارجى- روز -خيابان  . 

 .حاجى بغل دست او نشسته است. راند  احمد مى
 ها واسه ما نگيرى؟ شه ديگه از اين لقمه  حاجى    مى
 .ذارى ولى نعوذباالله، اگه پسر پيغمبرم بياد شما يه مهر و نشونى روش مى.  احمد    چشم

 نشست  حاجى    پسر نوح با بدان ب
 .    خاندان نبوتش گم شد

 .گم كه  احمد    مى
 .بريم مغازه نورانى.  حاجى    بنداز از اين ور
  احمد    اون جا چرا؟

 . حاجى    شايد نورانى كسى رو سراغ داشته باشه
 .پيچد دهد مى  احمد به سمت مسيرى كه حاجى نشان مى

  
   داخلى- روز -مغازه نورانى  . 

هيچ نظم و  در اين بيست متر هر چيزى را كه بتوان تصور كرد بى. قريباً بيست متر مربع است مغازه نورانى ت
آلات و . هايى از فاجعه كربلا، زره، كلاهخود، لباس رزم و لباس معمولى پرده. ترتيبى انبار شده است

هاى  ى، لامپادوات جنگى از خنجر و شمشير و سپر گرفته تا نيزه و تيروكمان و گرز، ظروف چينى قديم
نظمى از  اى چوبى با انبوه بى هاى استيل، كتابخانه هاى مردنگى، ميز و صندلى لهستانى، مبل گردسوز، لاله

اى نشسته است و  نورانى جايى مابين اين اشياء روى چهارپايه... هاى قديمى پر از گرد و خاك و كتاب
كتابى . كند ى گرد و خاك گرفته جستجو مىها احمد ميان كتاب. اى ديگر مقابل او حاجى روى چهارپايه

 .زند كند و ورقش مى خاكش را فوت مى. دارد را بر مى
هى نسخه رو ورق زد، پايين بالاش . رو همين چهارپايه كه شما نشستى، نشست)... رو به حاجى( نورانى    

 . خوام اى نيست كه من مى گفت نه حاجى اين عروسى قاسم اون نسخه. كرد
 خواست؟ حاجى    كدوم نسخه رو مى 



. خوام، حسام قُهستانى، گفتم آقاجان، قُهستانى عروسى قاسم نداره گفت مال خاورنامه رو مى  نورانى   مى
نشد د اش نداشته باش شما خاورنامه رو پيدا كن، كارى به بقيه... گفت د. 

  حاجى    همين دو شبِ پيش؟
 .شبديشب نه، پري.  نورانى   آره ديگه

 ره؟ جا كجا مى نگفت از اين) رو به نورانى. (جا از تكيه اومده اين) رو به احمد( حاجى    
فقط يه نشونى گذاشت گفت عروسى قاسم . نه اون گفت، نه من پرسيدم. زنى حاجى  نورانى   حرفايى مى

 ...جا رو پيدا كردى با يه موتورى بفرست اين
  حاجى    به چه نشانى؟

 . كند ها جستجو مى يزش را ميان كاغذهاى تلنبار شده و خرت و پرت نورانى روى م
 .شه جا كه شتر با بارش گم مى  حاجى    اين

طرفاى ) كند خواند و روى ميز پرت مى كاغذى را مى. (ها گم شدم  نورانى   واالله من خودم هم وسط اين
ها قابل  ه اول در ميان انبوه آت و آشغالنورانى گوشى تلفن را كه در نگا. زند تلفن زنگ مى... (ورامين بود

پاشو ) گذارد، رو به حاجى گوشى را مى. (ما هم اومديم... اومد؟ باشه... بله... الو) دارد تشخيص نيست بر مى
 .امام پوشت اومد. بريم حاجى

ها   آنشود تا با گذارد و آماده مى احمد هم كتابى را كه در دست دارد، در قفسه مى. شود  حاجى بلند مى
 .راهى شود
 .شما بمون) به احمد( نورانى    

 .رسونمتون يام مى  احمد    مى
 .ارزه به روشن كردن ماشين نمى.  نورانى    همين كوچه پايينه
 .كند  احمد به حاجى نگاه مى
 .خواد مغازه رو ببنده سر چراغه، نمى. گم  حاجى    بيا من بهت مى

 .زند  نورانى رو به حاجى لبخند مى
 .گرديم الان بر مى) رود به طرف در مى... (شناسمش من مى.  حاجى    بفرما

 ! نورانى   مشترى اومد نگهش دار
 . احمد   چشم

. شود احمد پس از رفتن حاجى محو اسباب و اثاثيه مغازه مى. شوند  حاجى و نورانى از مغازه خارج مى
اى را از  كوشد تا شمشير زنگ زده زند و مى اى را ورق مى كتاب كهنه. رود كمى با گرامافون ور مى



ها و كاغذهاى روى ميز مشغول  نشيند و با خرت و پرت بعد پشت ميز نورانى مى. غلافش بيرون بكشد
تقويم ... قيمت خريد چند جنس. خواند روى كاغذى حساب و كتابى را كه نورانى نوشته مى. شود مى

هاى تقويم را كه بر هر كدامش يادداشتى است سر  برگ. بيند تاريخ عاشورا را مى. زند روميزى را ورق مى
نشانى . گرداند هاى ديروز و پريروز را بر مى برگ. شود ها مى باز مشغول خرت و پرت. گرداند جايش بر مى

كند، بلند  زده برگ تقويم را مى هيجان. شود نوشته روى برگ با ورامين شروع مى. كند هادى را پيدا مى
 .شود مقابل در نورانى سينه به سينه مى. رود طرف در مغازه مىشود و به  مى

 . نورانى    گم شده پيدا شد
  احمد    سيد هادى؟

 .خوب امام حسينيه. گفتم خوشش اومد حاجى از اين مجيدى كه مى.  نورانى    نه بابا
  احمد    كو حاجى؟

 . برىگفت تو هم خودت. رفتن كرج تكيه.  نورانى    مجيد ماشين داشت
 .)زند از مغازه بيرون مى. (نشونى هادى رو پيدا كردم) دهد برگه را به نورانى نشان مى( احمد    

  
   خارجى- غروب -خيابان  . 

. شود هاى محلى كه با داربست و برزنت برپا شده ديده مى جا در مسير تكيه جابه. راند  احمد در خيابان مى
احمد . ها تزيين شده است هاى سياه و كتيبه اى دولتى و عمومى با پرچمه ها و ساختمان سر در مساجد، مغازه
انگيز شهر،  حالا به جاى چهره حزن. كند تابلويى فاصله تهران تا ورامين را اعلام مى. شود از تهران خارج مى

احمد در . شود ماشين احمد در عمق جاده گم مى. انداز نشسته است لطف بيابان و غروب در چشم
رهگذر . كند ايستد و از رهگذرى پرس و جو مى مى. كند به نشانى نگاه مى. راند هاى ورامين مى خيابان

 .افتد احمد به راه مى. كند راهنمايى مى
 
  
   خارجى- شب -حياط خانه / كوچه  . 

مقابل خانه كوچك قديمى . كند ها نگاه مى به پلاك خانه. شود اى مى  احمد نشانى در دست وارد كوچه
اى از پشت در  صداى زنانه. زند احمد دوباره و سه باره زنگ مى. آيد جوابى نمى. زند ايستد و زنگ مى مى

 .رسد به گوش مى
 .اومدم... بله...  صداى محترم    بله



. آن سوى در محترم خانم، حدوداً هفتاد ساله، ايستاده و چادرش را دور كمر بسته است. شود  در باز مى
 .رسد حوصله به نظر مى و بىروى هم رفته كلافه 
 ... احمد    سلام عليكم

 . محترم خانم   عليك سلام
 . احمد    با هادى آقا كار دارم

 . محترم    هادى هنوز نيومده كه مادر
 ... احمد    اين نشونى رو دادن

به احمد . (اين قاسم ديگه من رو خل كرد... بيا تو. از غروب منتظرشيم) كند حرفش رو قطع مى( محترم    
 .) رود به سختى راه مى. رود خودش از حياط كوچك به طرف ساختمان مى. كند كه داخل شود اشاره مى

 .گذرد از كنار ويلچرى مى. شود كند و وارد خانه مى  احمد لاجرم از او تبعيت مى
 .)شود وارد ساختمان مى. ( محترم    از يه ساعت پيش همين طور ورد گرفته دير شد، دير شد

 .شود  احمد هم به دنبال او وارد خانه مى
  
   داخلى- شب -خانه  . 

 .زند ريز حرف مى محترم يك. شوند  محترم از پيش و احمد به دنبالش وارد خانه مى
ديگه . من سرو تنم رو تو اتاق بشورم. به جونم افتاده كه طشت آب رو بيار، آب گرم بريز توش...  محترم    

 .اون محترم ده سال پيش نيستم... دست و پا ندارمحاليش نيست كه من 
وارد . زند كه انگار احمد عضوى از خانواده است و از جزئيات زندگيشان باخبر است  جورى حرف مى

سيمايى در  در اتاق رختخوابى پهن است و قاسم جوان بيست و چهار، پنج ساله خوش. شوند اتاق قاسم مى
كنار دستش كامپيوترى . اند ر، پنج بالشى داده كه پشتش كپه شدهرختخواب نشسته است و پشت به چها

اين سوى رختخواب لگن . چند جلد كتاب كنار دستش روى هم گذاشته شده است. است با متعلقاتش
قاسم با ديدن احمد . پلاستيكى بزرگى است كه كف آن آب ريخته شده، يك مشربه مسى كنار لگن است

 .شكفد گل از گلش مى
 ... به احمد آقا قاسم   

 .خورد شناسد جا مى كه قاسم او را مى  احمد از اين
 .فرسته ها رو مى رسه يا يكى از بچه گفتم يا خودش مى) رو به مادرش( قاسم    
 اين طشت رو هم ببرم؟) گردد نرفته بر مى. (برم يه چايى بيارم) دهد سرى تكان مى( محترم    



 . قاسم مردد است
 ).برد دارد و مى طشت را بر مى. (گردونم اگه خواستى بر مى... برم  محترم    مى

  قاسم    چرا سرپا وايستادين احمد آقا؟
 شناسى؟  احمد    شما من رو از كجا مى
 شناسم؟ تازه از كجا مى.  قاسم    دست شما درد نكنه

دست . برد ليد مىدست راستش را به سختى به طرف صفحه ك. گرداند سرش را به طرف كامپيوترش بر مى (
اى بالا  برنامه. زند با يك انگشت روى كليدها مى. ماند اش ثابت مى چپش كه حركتى ندارد روى سينه

. شود هاى تعزيه يك به يك روى صفحه نمايشگر ظاهر مى عكس. زند ها را ورق مى قاسم صفحه. آيد مى
 ). شود جايى احمد در لباس اشقيا در ميان جمعى ديده مى

 ...اين يكى قاسم   
حالا عكس تك نفره درشتى از احمد . زند ها مى قاسم دوباره روى دگمه. شود  احمد به عكس خيره مى

 ...با كلاهخود و زره مخصوص تعزيه. شود روى صفحه ظاهر مى
 .هاى تعزيه پارساله ها عكس اين) متعجب( احمد    

 .شود  محترم با استكانى چاى وارد مى
 .مد آقا رو تماشا كن قاسم    مادر بيا اح

 .كند به عكس و به احمد نگاه مى. كند با ديدن احمد خنده ريزى مى. آيد  محترم مى
 جا مادر؟ چى شدى اين) رو به احمد... ( محترم    خودشه مادر

 .افته به ما  احمد    هميشه دار و دسته يزيد مى
 شى؟ مىرى دار و دسته يزيد  آدم قحطيه مى.  محترم    خوب نيست مادر
 .تر هم باشه بلكه ثوابش بيش.  قاسم    ثوابش يكيه مادر

 .دونه اين رو ديگه هر كسى مى. تره باشه ثوابش بيش) ع( محترم    آدم طرف امام حسين 
 ...من رفته بودم مغازه نورانى) رو به قاسم( احمد    
 وردين؟پس عروسى قاسم رو هم آ... ا) كند خوشحال، حرفش را قطع مى( قاسم    
 .هنوز نياورده بود. نه) كند باز هم تعجب مى( احمد    
 .ها افتاد گردن شما همه زحمت. ببخشيد. ياره مى... انشاءا) شود كمى ناراحت مى( قاسم    

 .رود احمد هم ناچار دنبال محترم مى. رود كند و از اتاق بيرون مى  محترم به احمد اشاره مى



ياد به قاسم  دونه هر دفعه آقا هادى مى خدا مى. راضى به زحمت شما نيستمبخشى مادر، من   محترم    مى
همون . ولى چه كنم از قوت و حركت افتادم. شم ميرم و زنده مى بردش حمام، مى كنه، مى رسيدگى مى

خودت يه جورى حاليش كن كه امشب دست . كشه ام هنوز تير مى مشربه آب رو كه دست گرفتم، شونه
 .ورداره
     از چى دست برداره؟ احمد

محبوبه يك كلمه بهش گفت امشب روضه بيا خونه . ياد  محترم    حالا امشب نره زمين به آسمون كه نمى
دونم هادى چى بهت گفته، اما قاسم گذاشته به  من نمى). ع(گه بايد پاك باشم برم روضه امام حسين  مى. ما

 .كه شما اومدى حمومش كنى، ببريش حساب اين
 .كند  خيره به محترم نگاه مى احمد

. سال دوازده ماه اين بچه تو اتاقه، اين يه شبم روش. تو هم برو به زندگيت برس.  محترم    منصرفش كن
 ).رود خودش به طرف آشپزخانه مى... (برو مادر... برو

 .گردد  احمد به اتاق قاسم بر مى
دونى چقدر طول  نگشتى بزنم تايپ كنم مىتا يه ا. ياد  قاسم    آقا هادى نگفت عروسى قاسم كى مى

 كشه؟ مى
 حمومتون كجاست؟) زند چشمكى به قاسم مى( احمد    

  
   خارجى- شب -خيابان  . 

احمد در حالى كه . اند هاى عزادارى بيرون زده مردم براى تماشاى دسته.  خيابان، شب آرام و قرار ندارد
 .م خوشحال استقاس. زند راند با او گپ مى ويلچر قاسم را مى
 تر نبود؟  احمد    راه خلوت

 . قاسم    من شلوغى رو دوست دارم
 .شى  احمد    آخه اذيت مى

هايى كه  همون. خرم كتابه كه در بياد، پولش رو بگيرم يه دونه از اين ويلچرهاى برقى مى.  قاسم    نه بابا
 .رن خودشون راه مى
 . احمد    ديدم

گه پاره تنم، از  مادرم كه به من مى. اش مزاحم محبوبه خانم بشم گى همه قاسم    خوب نيست اول زند
 .دستم خسته شده، حقّم داره



 خواى عروسى كنى؟  احمد    تو راس راسى مى
  قاسم    به نظرت خريته؟

 ...براى محبوبه خانم... بخشى ها، براى تو نه  احمد    مى
دو ليوان . ايستد دهند مى نى كه شربت نذرى مىاحمد جلوى دم و دستگاه كسا. كند  قاسم سكوت مى

. كنند دوباره حركت مى. كشد ليوان خودش را هم سر مى. خوراند ليوانى را به قاسم مى. گيرد شربت مى
 .حالا كسى در خيابان نيست. شود كم خلوت مى خيابان كم. كنند مسافتى را در سكوت طى مى
 .كردم  قاسم    من هم اول باور نمى

    چه چيزى رو؟ احمد 
 .كه يكى حاضر بشه با من عروسى كنه  قاسم    اين

  احمد    چطورى حاضر شد؟
 .دونى محبوبه خانم هم يه آدم معمولى نيست  قاسم    مى

 .ماند  احمد از راه رفتن باز مى
 . احمد    اون چه نقصى داره

 .ناقص نيست. نه بابا) خندد مى( قاسم    
 ... احمد    خب

 .  اون هم شاگرد هاديه قاسم  
  احمد    يعنى چى؟

 .اون هم مثل من شاگرد هاديه.  قاسم    يعنى همين ديگه
  احمد    مگه تو شاگرد هادى هستى؟

 .دونى كردم مى احمدآقا فكر مى...  قاسم    اى بابا
 .دونستم  احمد    نه نمى

 .ها رو فيلم كنى اش دوست دارى آدم گفت كه همه آقا هادى مى) خندد مى( قاسم    
  احمد    هادى از من به تو حرف زده؟

گم  هى بهش مى) خندد مى. (يه جورايى من دنيا رو از چشم اون ديدم.  قاسم    از تو، از حاجى، از همه
... شدم اگه معلم كلاس اول من نبودى، بعدش وبال گردنت نمى. دونم شانس من بود يا بدشناسى شما نمى
 شما خسته نشدى؟) گرداند سرش را عقب بر مى(

 .دهد  احمد به علامت نفى سر تكان مى



هايم رو خونده، بعداً هادى بهش  يعنى اول كتاب. شده كه من كتاب نوشتم  قاسم    محبوبه باورش نمى
 .بايد بپيچى تو اين كوچه... شه گفت بهش كلك زده مى) خندد مى. (ام گفته من اين جورى

 .رود جلوى قاسم مى. ايستد همان آغاز كوچه مى. راند  احمد ويلچر را به كوچه مى
  احمد    تو واقعاً كتاب نوشتى؟

 ...يكى قبل از دانشگاه، دو تا بعدش...  قاسم    سه تا
  احمد    دانشگاه؟

 ... قاسم    بخواى وايسى حرف بزنيم روضه تموم شده ها
صداى سخنران . هايى تزيين شده است ى با پرچما ميانه كوچه، سر در خانه. راند  احمد ويلچر را به جلو مى

 .اند مقابل خانه جمعى ايستاده. رود احمد به طرف خانه مى. آيد مى
 . قاسم    حاج آقا هم اون جاست

  احمد    كدوم حاج آقا؟
 ...دستمال تو دستشه... اوناهاش.  قاسم    باباى محبوبه خانم
 .بيند ها را مى پدر محبوبه آن. ندرس به جمع مى. بيند  احمد پدر محبوبه را مى

  پدر محبوبه    كجايى تو قاسم جان؟
 .جا هستم حاج آقا الان كه اين) خندد مى( قاسم    

 .بوسد  پدر محبوبه پيشانى او را مى
 .احمد آقا) كند معرفى مى( قاسم    

 .كند بوسى مى پدر محبوبه با او ديده. دهد  احمد با پدر محبوبه دست مى
 خان كو؟ پس هادى) رو به قاسم. (حبوبه    خوش آمديد، صفا آورديد پدر م

 .احمدآقا رو فرستادن. گيره. ياد بالاخره  قاسم    مى
 .محبوبه خانم رو صدا كنيد) ها به بچه. (شما بفرماييد) به احمد( پدر محبوبه    

 .رود اى كه فرمان گرفته به داخل خانه مى  بچه
 . شما بفرماييد داخل)به احمد( پدر محبوبه    
 ...مونم با قاسم  احمد    مى

 .شما بفرماييد. برن يان قاسم رو مى ها مى  پدر محبوبه    بچه
كه وارد  پيش از آن. رود احمد به سمت در خانه مى. كند قاسم با سر تأييد مى. كند  احمد به قاسم نگاه مى

 .ماند به او خيره مى. ه زيبايى داردچهر. آيد شود، محبوبه چادر به سر از در خانه بيرون مى



  
   خارجى- روز -جاده  . 

. ستونى از گرد و خاك پشت سر لندرور بلند است. جاده خاكى است. كند  احمد در جاده رانندگى مى
احمد . يابد ترى مى هر لحظه وضوح بيش. شود رو پيدا مى انداز روبه اى خشت و گلى در چشم منظره دهكده

. شود دارد و از ماشين پياده مى در ورودى ده نگه مى. شود كند و آرام وارد ده مى كم مىاز سرعت ماشين 
نگاهى به آسمان . كند كشد و خستگى در مى اى مى احمد خميازه. مغازه كوچكى در ورودى ده قرار دارد

 .كند اه مىپيرمردى كه پشت دخل نشسته است به او نگ. رود اندازد و به طرف مغازه مى ابرى و گرفته مى
 .ده به من گفتن كه تو اين ده درس مى. گردم  احمد    پدرجان دنبال آ سيد هادى مى

سرش را به سوى درى كه ديوار انتهايى مغازه را به خانه پشتى . نشيند لبخندى روى صورتش مى( پيرمرد    
از ) گردد  طرف احمد بر مىبه... (اوى محمدحسين بدو بيا بابا... محمدحسين) گرداند كند، بر مى مربوط مى

 .صبح زود منتظرت هستيم
  احمد    منتظر من؟

 . من هم الان سر مدرسه بودم. كردم وگرنه چرا دكون رو وا مى...  پيرمرد    ها
 .شود  محمدحسين ده دوازده ساله از در پشتى وارد مغازه مى

 .سلام) رو به احمد( محمدحسين   
 .دهد  احمد با تكان سر جواب مى

 .آم بندم و مى من هم مغازه رو مى.  پيرمرد    بدو آقا رو ببر سر مدرسه
 .دهد  محمدحسين سرش را به علامت اطاعت تكان مى

 .بريم) رو به احمد( محمدحسين    
به . شود احمد سوار مى. شود محمدحسين با ديدن ماشين خوشحال مى. رود  احمد به طرف ماشين مى

 .كند اشين ايستاده است رو مىمحمدحسين كه همچنان كنار م
 شى؟  احمد    پس چرا سوار نمى

پيرمرد كه مشغول بستن مغازه است، . دهد احمد دستى به سوى پيرمرد تكان مى. شود  محمدحسين سوار مى
 .كند احمد حركت مى. گذارد دستى به علامت احترام روى سينه مى

  احمد    آقا هادى مدرسه است؟
 .از اين ور) دهد راه را نشان مى... (جا بود ن محمدحسين    ديشب اي

 .شود اى ناپديد مى ماشين در خم كوچه. دهد  احمد سر تكان مى



  
   خارجى- روز -ميدانگاه مدرسه  . 

ده، . اند اى كه ديوارهايش بالا رفته اما سقف ندارد، نشسته كاره اى از مردهاى ده مقابل ساختمان نيمه  عده
احمد . كنند اند به داخل ساختمان منتقل مى كاره كپه شده يى را كه مقابل ساختمان نيمهپانزده نوجوان آجرها

شود و  محمدحسين از ماشين پياده مى. شوند مردها با ديدن او از جا بلند مى. كند مقابل ساختمان ترمز مى
 .زند فرياد مى

 ... محمدحسين    اومد
مردى ميانسال . پيوندد محمدحسين به دوستانش مى. رود مىشود و به طرف مردها   احمد از ماشين پياده مى

 .آيد گيرد و به استقبال احمد مى از جمع فاصله مى
 ).دهد با احمد دست مى( موسى    آقا خوش آمديد 

 آقا هادى پس كو؟...  احمد    سلامت باشيد
 .خواستيم از شما بگيريم ما خبرش رو مى) متعجب( موسى    

  احمد    از من؟ 
 .موسى    بالاخره تونست ماشينش رو از وسط جاده برداره يا نه؟ بدبختى، نگذاشت يكى از ما باهاش بريم 

 .احمد هاج و واج مانده است. كنند دهند و سلام عليك مى  بقيه مردها هم با احمد دست مى
 .تونه ورش داره     ماشينى كه شاه فنر بشكنه، فقط جرثقيل مى2 مرد 
 ش تو جاده نبود؟    ماشين3 مرد 

 ! احمد    نه
 . موسى    الحمداالله پس تونست ورش داره

 . پولى ما بسوزه پدر بى... كشه     به او گفتيم كه اين قدر آجر نريز تو ماشين، اين نمى2 مرد 
 .ها رو كشيد تا نصفه شب گرفتار بود همه آجرها و سيمان.  موسى    بيچاره ده دفعه رفت و اومد

 .داد ز ديروز صبح بايد زحمتش رو به شما مى    ا4 مرد 
 ... احمد    صبر كنيد ببينيم

 .ها رو بياره فرستم كه امروز تيرآهن ها رو با ماشين مى  موسى    ديشب گفت يكى از بچه
 ها رو بياره؟ تونه تيرآهن اين ماشين مى) چرخد دور لندرور مى    (3 مرد 

 .ديگهتونه، لنديوره   موسى    معلومه كه مى
 .آره     پنج تن بار مى2 مرد 



 پنج تن؟) زده وحشت( احمد    
 .اگر دوباره شاه فنر بشكنه، واويلاست. ريم  موسى    اگه نتونست دو دفعه، سه دفعه مى

 .    دو دفعه بريم تمومه2 مرد 
 .ها رو بار بزنيم چهار نفر با ما بيان تيرآهن) رود به طرف ماشين مى( موسى    
احمد كه تا اين لحظه در . نشيند كند و مى موسى هم در جلو را باز مى. پرند فر پشت ماشين مى چهار ن

. آيد ها ندارد، به خود مى ترين اطلاعى از آن درپى دريافت مطالبى است كه كوچك هاى پى شوك ضربه
 .آشوبد بر مى

زير . (رفتن اون بالا جا خوش كردن. مبياييد پايين ببين) اند خطاب به مردانى كه پشت لندرور پريده( احمد    
 ...ها غربتى) لب

 چى شده؟) شود از ماشين پياده مى( موسى    
رو به مردانى كه هنوز پشت (تيرآهنِ چى، كشك چى؟ . ها چيه بازى پرسى؟ اين مسخره  احمد    از من مى

 .مگه با شما نيستم بپريد پايين) رسند لندرور بلاتكليف به نظر مى
 .شوند ها جمع مى كشند و دور آن ها هم دست از كار مى بچه. پرند ك به يك از ماشين پايين مى مردان ي

آم،  دونست من مى هادى چه مى. چتونه گير دادين. جا دنبال هادى تا ببرمش تعزيه  احمد    من اومدم اين
تم بعد مثل لشكر مثل آدم، اول بپرسيد من كى هستم، چى هس. دونست كه من ردش رو زدم اصلاً چه مى

 .سلم و تور از سر و كول ماشين بريد بالا
اندازد و او را از  دست زير بازويش مى. رود موسى به طرف او مى. كنند  همه مردها با تعجب به او نگاه مى

اش نصب  برد كه تابلويى بر پيشانى كند و به طرف ساختمان قديمى و خشت و گلى مدرسه مى جمع جدا مى
 .است

 ...يه دقيقه بيا. زنه داد نمى. زنه   رفيقِ آقاى هادى كه اين جورى حرف نمى موسى  
... خوايد كلاه آدم رو برداريد روز روشن، نديده و نشناخته مى. زنه  احمد    خيلى هم اين جورى حرف مى
 ...ول كن ببينم، من حرف خصوصى ندارم

 .ردب گويد و او را به داخل ساختمان مدرسه مى  موسى هيسى مى
  
   داخلى- روز -مدرسه قديمى  . 

 ساختمان مدرسه عبارت از يك راهرو تنگ و دراز و سه يا چهار اتاقى است كه در طول راهرو قرار 
 .اند گرفته



  موسى    شما رفيق آقا هادى هستى يا نه؟
 . احمد    فرض كن هستم
 ... موسى    خب الحمداالله
سقف راهرو شكم داده و تيرچوبى پوسيده . كند احمد سربالا مى. كند ها ريزش مى  از سقف خاك روى آن

گيرد و او را به  موسى بازوى او را مى. اى كه كاهگل سقف ريزش كرده، نمايان است در يكى دو نقطه
هاى درب و داغان نيز  روى نيمكت. سقف كلاس هم شكم داده و شكل خطرناكى دارد. برد كلاسى مى

 . نشسته استهاى ريزش كرده قشرى از خاك
فرستم تا با وانتش  ها رو مى خان خراب شد، گفت فردا يكى از بچه  موسى    ديشب كه ماشين هادى

شما جاى ما . خان هم هستى، وانت هم دارى شما امروز از راه رسيدى، رفيق هادى. ها رو بياره تيرآهن
 كردى؟ بودى، چى فكر مى

اصلاً نديدمش كه بخواد چنين چيزى بِهمِ . ام وزه دنبال هادىمن خودم الان دو ر. اش تصادفيه  احمد    همه
 .بگه

خان يه  جا مردم، رو هادى اين. تونستى بگى اين رو همين جورى هم مى.  موسى    خدا پدرت رو بيامرزه
 .روى رفيقاش هم همين طور. كنن جور ديگه حساب مى
تونم پيدا   كلمه بگو كه هادى رو كجا مىحالا فقط يك. خرِ ما از كرگّى دم نداشت.  احمد    خيله خب

 كنم؟
بگو به همون مهر و نشون، سينه آفتاب نشستيم كه .  موسى    اگه پيداش كردى سلام ما رو هم بهش برسون

 .رفيقش بياد
 .تعزيه ما به خاطر هادى مونده روى زمين...  احمد    اى بابا

 ! گرفتارى خودت برسشما بفرما به.  موسى    پس ديگه وقتت رو تلف نكنيم
 .ببخشيد) رود به طرف در مدرسه مى... (ممنون) دهد سرى تكان مى( احمد    

كند كه  موسى دوباره به سقف نگاه مى. شود احمد از مدرسه خارج مى. دهد  حالا موسى سر تكان مى
كند  ا وادار مىرسد او ر صداى احمد كه به گوش موسى مى. آيد آرام از آن به زير مى غبارى از خاك آرام

 .كه برگردد
 ها كجا هستن؟  احمد    حالا اين تيرآهن

   خارجى- روز -جاده  . 



نم باران هم شروع شده  نم. اند و موسى در اتاق جلو، كنار احمد نشسته است  چهار مرد پشت وانت نشسته
 . است

كنيد،  خرجى كه مىدلش شاد بشه، عوض اين همه ) ع(خوايد امام حسين  گفت اگه مى...  موسى    
ديد، همه رو بگذاريد روى هم به اسم امام  گذاريد، پول قند و چايى مى كشيد، پلو بار مى گوسفند مى

 .حسين مدرسه تازه رو تموم كنيم
  احمد    پس دولت چيكاره است؟

از آموزش و پرورش بازرس فرستادن، رفته گزارش داده كه سقف داره .  موسى    رفتيم عارض شديم
 !قول دادن سال ديگه بودجه بدن. آد پايين مى

  احمد    سال ديگه؟
آخر ديديم اگر يه بارون ديگه بياد، اين سقف اومده پايين، مثل هفده، هيجده ) دهد سر تكان مى( موسى    

 .هامون خراب شد سال پيش كه رو سر بچه
 .اندازد كن را به كار مى  احمد برف پاك

 ومده پايين؟ احمد    يه دفعه ديگه هم ا
 .ها از ناحيه سر فلج شد يكى از بچه. بقيه رو كشيديم بيرون. بچه خودم زيرش موند) شود متأثر مى( موسى    
 قاسم؟) زده هيجان( احمد    

 شناسيش؟  موسى    مى
ار اختي احمد بى. گذرند از كنار پيكان هادى كه كنار جاده زير تك درختى رها شده مى... ( احمد    آره بابا
 ).زند روى ترمز مى

 ! موسى    ماشين هادى خان؟
فنر ماشين شكسته و اتاق خوابيده و ارتفاع ماشين از . چرخند دور ماشين مى. شوند  همه از ماشين پياده مى

درون ماشين را نگاه . در صندوق عقبش باز است. ماشين خاكى است. حالت معمولى خارج شده است
جز گرد آجر و . زند احمد آن را بالا مى.  صندوق عقب باز استدرِ. چيز خاصى نيست. كنند مى

 .بندد احمد در صندوق را مى. شود هاى آجر و مشتى سيمان چيزى ديده نمى شكسته
 ).رود به طرف ماشين مى. ( احمد    بريم

لاى شده اى كه حالا زير باران پر از گل و  ماشين در جاده. افتد احمد راه مى. شوند  همه سوار ماشين مى
 .شود است، دور مى

  



   خارجى- غروب -دهكده  . 
سه طناب به دو سر و كمر تيرآهن . كشند ساز مى  مردهاى ده آخرين تيرآهن را روى سقف مدرسه تازه

 .ها سكوت غروب ده را شكسته است صداى آن. كشند بسته شده و مردها طناب را بالا مى
 .   بگو يا حسين- 
 ...   يا حسين- 
 . بگو يا حسين  - 
 ...   يا حسين- 

ها را به خرپاها جوش  جوشكارى تيرآهن. شود گفتن تيرآهن بالاتر كشيده مى» يا حسين« و با هر بار 
 .دهد مى
  
   داخلى- غروب -دفتر مدرسه  . 

با گوشى تلفن را در دست دارد و . كند  احمد در دفتر مدرسه كنار پنجره ايستاده و به تلاش مردها نگاه مى
باران . كند با انگشت بخار مختصرى را كه پشت شيشه نشسته، خط خطى مى. كند حاجى طاهر صحبت مى

 .ايستاده است
حالا بايد بيام برات ... ديشب؟ تا نصفه شب گرفتار بودم... جون حاجى دسترسى به تلفن نداشتم...  احمد    

دونم چرا  نمى... اش؟ نه خونه. شه ش پيدا مىا اش كه اگه غلط نكنم تا شب سر و كله خلاصه... تعريف كنم
نه ... تا فردا هادى كتَ بسته تحويل خودته. آره بابا ردش كن بره... مجيد كيه؟ آقا... مجيد... تا حالا نپرسيدم

 !بابا دروغم چى چيه؟
ر از اختيا گوشى تلفن بى. خورد انگار ساختمان مدرسه تكان مى... پيچد  ناگهان صداى مهيبى در فضا مى

. دوند كنند به سمت مدرسه قديمى مى همه كسانى كه روى ساختمان نوساز كار مى. افتد دست احمد مى
به . شود احمد از دفتر خارج مى. ريزد گل روى زمين مى دارد و تكه بزرگى از كاه سقف دفتر ترك بر مى

 كه غبار نرمى از آن خارج رود احمد به طرف كلاسى مى. تر شده است حالا نور راهرو بيش. رود راهرو مى
ها  اند و روى نيمكت تيرهاى چوبى شكسته. سقف پايين آمده است. ايستد شود و در آستانه در كلاس مى مى

كشد و  موسى با ديدن احمد نفسى به راحتى مى. ريزند موسى و بقيه اهالى به مدرسه مى. اند افتاده
 .كند هايش را متوجه آسمان كرده و شكر مى چشم

  
   خارجى- شب -ساز   مقابل مدرسه تازه .



روى حلب ديگرى سينى بزرگى است . اند  احمد و موسى و يكى دو تن ديگر، دور حلبى پر از آتش نشسته
ساختمان مدرسه نوساز . خورد دارد و مى اى بر مى كه در آن نان و پنير و خرما گذاشته شده و هر كسى لقمه

هاى  هاى اطراف و تيرهاى برق كشيده شده، لامپ هايى كه از خانه  سيماز رشته. شود انداز ديده مى در چشم
دو . سازند ناپذير ملات مى نوجوانان خستگى. روشن آويخته است و مدرسه را روشن و نورانى كرده است

 .سه بناّ هم زمان مشغول زدن تاق ضربى هستند
 . جا نيست كه اش اين خونه... نه...  موسى    

 .لم همين مدرسه نيست؟ قاسم گفت احمد    مگه مع
 . موسى    بود

 .    ده، پانزده سال پيش2 مرد 
 خواد مدرسه رو بسازه؟ واسه چى مى.  احمد    پس واسه چى دوباره اومد

 .بينى اومد زنه، بعد يه روز مى هو پنج سال غيبش مى ره يك ره، مى مى. خان اين جوريه ديگه  موسى    هادى
. ها رو يه تنه از زير آوار كشيد بيرون  كه سقف مدرسه ريخت پايين، ده، پانزده تا از بچه    اون سالى3 مرد 

پشت سرش . هو رفت كه رفت ها اومدن باهاش حرف بزنن، يك از راديو تلويزيون اومدن، از روزنامه مجله
 .رو نگاه نكرد

 .هو اومد  موسى    پنج سال بعد يك
  احمد    همين جورى؟

 .آبى بدى بود بى.  سر لاروبى قنات بوديم    همه2 مرد 
 . موسى    گفت دلم واستون تنگ شده بود

 .گرى كرد چهار پنج روز با ما مقنىّ) خندد مى    (3 مرد 
 !زنن انگار هر وقت كارى هست موهايش رو آتيش مى) خندد مى( موسى    

 اش كجاست؟ دونى خونه هات نمى جون بچه) رو به احمد    (2 مرد 
 .شوند ه به احمد خيره مى هم

 . احمد    من بچه ندارم
دارد، چند قدمى از  احمد ليوان چايش را بر مى. ريزد  موسى از كترى دودزده كنار آتش براى همه چاى مى

 .دوزد شود و به مردانى كه در دل شب مشغول كار هستند، چشم مى ها دور مى آن
 .شه داره تموم مى. شه  احمد    باورم نمى

 .خونيم سى    نماز ظهر روز عاشورا رو زير اين سقف مى مو



 ... احمد    ما هم اگه هادى بياد
 .شود هاى ماشينى از دور پيدا مى نور چراغ. كند  حرفش را قطع مى

 . موسى    اومد
 .زند  احمد لبخند مى

 .شه  احمد    حاجى خوشحال مى
رفته  ماشين رفته. دوند همه به طرف ماشين مى. شوند ها ملحق مى  مردان ديگر هم از دور آتش بلند و به آن

چند ده مترى كه . پذير نيست ها تشخيص ماشين و راننده امكان شود، اما به خاطر نور چراغ نزديك مى
وانت . آيد ها مى وانت نيسانى به سوى مدرسه و آن. شود اثر نااميدى در چهره احمد ديده مى. آيد تر مى پيش

 .شود راننده پياده مى. كند مىنزديك مردان توقف 
 .گردم  راننده   دنبال آقا موسى مى

 . موسى    خوش آمديد
  راننده    شما آقا موسى هستيد؟

 . موسى    با اجازتون
 .اومدم بايد صبح مى. خان فرستاده منو هادى) دهد با او دست مى( راننده    
 ها؟  واسه تيرآهن) گردد ه بر مىدوباره به سمت رانند. كند به احمد نگاه مى( موسى    

گفتم شب . ماشينم تا همين يك ساعت پيش خراب بود و گرفتار بودم. خلاصه ببخشيد.  راننده    آره
 .ببينمتون واسه فردا صبح قول و قرار بگذاريم

 .اش اومد همه) دهد با دست مدرسه را نشان مى. ( موسى    دست شما درد نكنه
 . راننده    روى ما سياه

 . موسى    اى بابا
  راننده    چطورى آوردين؟

 .هادى خان رفيق زياد داره.  موسى    خدا نگه داره
 .شرمنده شديم... اى بابا) زند لبخند مى( راننده    

 . موسى    بفرما چايى حاضره
ينه رو به ديگران دست روى س. دهد با موسى دست مى. (گردم با اجازه بر مى.  راننده    سلامت باشى

 ).شود گذارد و سوار ماشين مى مى
 .رود شود و به طرف راننده مى كه حركت كند، احمد از جمع جدا مى  پيش از آن



 الان كجاست؟. تونم پيدا كنم هادى رو كجا مى. بخشيد  احمد    آقا مى
 .خبرم از ديشب تا حالا ازش بى. دونم  راننده    نمى

 ره؟  احمد    نگفت كجا مى
... يا على) برد دستى به علامت خداحافظى بالا مى. (انگار گفت يه قرارى توى كرج داره.  چرا راننده   

 ).رود كند و مى ماشين را روشن مى(
  
  خارجى/  داخلى - روز -خانه موسى  . 

از زمين خيس، زير . كند از پنجره بيرون را نگاه مى. نشيند خيزد و روى تشك مى  احمد از خواب بر مى
احمد . كند شود و تشك خود را جمع مى احمد بلند مى. خيزد صبحگاهى بخار رقيقى به هوا بر مىآفتاب 

 .آيد زمان موسى هم از خانه بيرون مى پوشد و هم كفشش را در حياط مى
 .صبحونه حاضره. خبر  موسى    كجا بى
 .تا برسم كرج ظهره.  احمد    ديرم شده

 . موسى    بمون
 .ادى رو هم ببينم احمد    برم زودتر ه

 .زحمتت داديم) كند با او روبوسى مى. (پس دست على به همرات) تسليم( موسى    
 .آى تعزيه نمى...  احمد    كارى نكردم

 . دونى كه امسال تعزيه ما همين جاست  موسى    مى
 .رود دهد و مى  احمد دستى تكان مى

 .وايسا احمدآقا.  موسى    راستى
 .گردد رود و چند لحظه بعد با كتابى قديمى در دست بر مى  موسى داخل خانه مىايستد،  احمد كه مى

 .زحمت اين هم افتاد گردن شما.  موسى    من يادم رفت
  احمد    چى هست؟

 .هادى خان سپرده بود كه بدمش دست راننده تا برسونه به قاسم. دونم كتابه  موسى    نمى
  احمد    عروسىِ قاسمه؟

 .ديشب كه وانتى اومد يادم رفت) دهد كتاب را به احمد مى. (اه نكردم موسى    نگ
 .رسونم مى...  احمد    باشه



: داخل جلد با خط درشت نوشته شده است. زند  جلد كهنه كتاب را كه چيزى بر آن ننوشته ورق مى
ون غرض چ«: خورد اى به چشم مى زير عنوان قديمى نسخه، خط تازه. »)ع(مجلس عروسى حضرت قاسم «

 .رود دهد و مى دستى تكان مى. بندد جلد كتاب را مى» آمد هنر پوشيده ماند
  
   خارجى- روز -جاده  . 

درختى كه  تك. گذارد آيد و پشت سرش ستونى از گرد و خاك به جا مى  لندرور در جاده خاكى پيش مى
 احمد كنار درخت نگه .پيكان ديگر زير درخت نيست. شود پيكان هادى زيرش بود، از دور پيدا مى

زند و ماشين  احمد لبخندى مى. هاى آجرى كه پشت ماشين بود، كنار جاده ريخته شده است خرده. دارد مى
 .رود گذارد و مى را در دنده مى

   خارجى- روز -ميدانگاه تعزيه  . 
دادى ماشين در اطراف كه هنوز زمان تعزيه فرا نرسيده، اما تع رغم آن على. رسد  احمد به ميدانگاه تعزيه مى

جايگاه استقرار تماشاگران كامل . شود كند و پياده مى احمد ماشينش را پارك مى. اند ميدانگاه پارك كرده
. كشد سرك مى. اندازد احمد نگاهى به ميدانگاه خالى مى. اند اى روى سكوها جا گرفته شده و از حالا عده

اى كه گروه  زند و به محوطه سكوها را دور مى. دده رو تشخيص مى گروه حاجى را پشت جايگاه روبه
ها را  دهد تا اسب ها دستوراتى مى حاجى كه ناراحت نشسته است، به مسئول اسب. رسد اند، مى تجمع كرده

مترجم كنار دوگار و گروهش كه همچنان مشغول تصويربردارى هستند كمك . به نقطه دورترى ببرد
 .آيد مترجم با ديدن احمد جلو مى. كند مى

 .رفتيم سراغ هركول پوآرو شديم و مى  مترجم    ديگه داشتيم نااميد مى
  احمد    كى چى؟

 كجا بودى؟. شيد  مترجم    يكى يكى گم مى
 .همين دوروبرا) گيرد زياد تحويلش نمى( احمد    

 .رود  احمد به طرف حاجى مى
 ... احمد    سلام حاجى

 ).صبى استناراحت و ع. ( حاجى    دستت درد نكنه
  احمد    چى شده؟

 .يارى مگه نگفتى هادى رو مى.  حاجى    ديشب مجيد رو رد كردم رفت
 . احمد    خبردارم خودش اومده



 . حاجى    صبح زود ديدنش اومده و رفته
  احمد    چرا؟
 .دونم  حاجى    نمى

 كى اون رو ديده؟) كند به فيلمبردار و دوگار و مترجم نگاه مى( احمد    
 .كردن كه اومده و پياده نشده، رفته ها داشتن دوربين رو سوار مى  حاجى    همين ديلماج خارجى

 .دهد فقط سر تكان مى.  احمد جوابى ندارد
 . حاجى    برو لباس هادى رو بپوش

  احمد    لباس هادى؟
 .شى تو امام حسين مى.  حاجى    آره

 .تونم نمى) زده بهت( احمد    
 خواستى؟ مگه همين رو نمى.  حاجى    چرا

 .خوام  احمد    ديگه نمى
آبروى چهل ساله من به باد . جا جاى سوزن انداختن نيست يه ساعت ديگه اين. خوام  حاجى    حالا من مى

 .ره مى
 .تونم حاجى  احمد    نمى
 آخه چرا؟) عصبانى( حاجى    

 .ه باشه احمد    حسين رو كسى بايد بازى كنه كه مثل حسين زندگى كرد
 امام حسين مگه چطور زندگى كرد؟. تر از دهنت نزن  حاجى    حرفاى گنده

به طرف ... (گه چطور زندگى كرد هيشكى نمى. گن چطور شهيد شد همه فقط مى. دونم  احمد    نمى
 ).رود ماشين مى

 . فهمد  حاجى ديگر او را نمى
  حاجى    كجا؟

 .ر زندگى كردچطو) ع(خوام برم ببينم حسين   احمد    مى
 


